
  

    

)  ع(موسي بن احمد اعتلاء اخلاقي خدمت رساني بارگاه حضرت ثر برؤم عوامل شناسايي
  بر اساس آموزه هاي نهج البلاغه

  ١اميرحسين گازر 
  چكيده 

عالم فراگير اخلاق يكي از محوري ترين اركان جامعه به حســاب مي آيد؛ انبياء الهي مبعوث شــدند تا اخلاق را در 
نمايند چنانكه پيامبر گرامي اسـلام (صـلي االله عليه و آله) هدف مبعوث شـدنشـان را تكميل كردن مكارم اخلاق بيان  
مي كنند؛ از طرفي كتاب شـريف نهج البلاغه به اين مسأله به طور ويژه پرداخته است تا جاييكه اميرالمومنين (عليه 

تر در كنار تور تربيتي اخلاقي دارند؛ وجود السـلام) در عهدنامه مالك اشـ تور حكومتي يك يا چند دسـ  مضـجع هر دسـ
ريف ا امام شـ لام(رضـ أن در عظيم امامزادگان  و)  عليه السـ اهچراغ(عليه   ايران الشـ لامي به ويژه بارگاه ملكوتي شـ اسـ

لام) تند  نوراني و  ملكوتي هايظرفيت و  بزرگ هاينعمت  السـ  در جامعه تهداي  براي تعالي و تبارك  خداوند كه  هسـ
ت كه در جهت  داده قرار ما اختيار ه دارند لازم اسـ همي در توليت اين اعتاب مقدسـ ت؛ بنابراين بر افرادي كه سـ اسـ

معرفي هرچه بهتر اين ذوات مقدسه تلاش نمايند؛ از سويي ظرفيت خدمت رساني در اين آستان بسيار حائز اهميت 
ان  تاي اسـت به طوريكه در نگاه عوام مردم ايشـ ته اسـت در راسـ ايسـ ه محسـوب ميگردند پس شـ نماينده ذوات مقدسـ

ارتقاي اخلاقي اين ظرفيت مهم گامي برداشـته شـود؛ در اين نوشـتار سـعي شـده اسـت كه اصـول اخلاقي لازم جهت 
شناختي و مهارت -اعتلاي اخلاقي خدمت رساني به اعتاب مقدسه از منظر نهج البلاغه در قالب سه مهارت مبنايي

ته  رفتا ه داشـ اني اعتاب مقدسـ همي هرچند ناچيز در اعتلاء فرهنگ خدمت رسـ ري و مهارت معنوي تبيين گردد تا سـ
  باشد.

  . اعتاب مقدسه -خدمت رساني  –تربيت اخلاقي  –نهج البلاغه  واژگان كليدي:
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  مقدمه

  موسي   امام  بزرگوار  فرزند  الاعاظم،  سيدالسادات  و  شاهچراغ  به  ملقب)  السلام  عليه(احمد  امير  سيد  حضرت
 از  كلي  طور  به .  است  بسيار  سخن)  السلام   عليهما(موسي  بن  احمد  فضيلت  در.  است)  السلام  عليه(كاظم
  بن   احمد  خصوص  در نويسندگان  و  مولفان  مورخان،  محققان،  محدثان، رجال،  علماي  شناسان،  نسب  آنچه

 پرهيزگار،   صالح،  فاضل،  شجاع،  كريم،  او  كه   آيد  مي  بر  اند،   نوشته  وي  فضايل  و)   السلام  عليهما(موسي
  به   صبح  تا  ها  شب.  است  داشته  خاص  منزلتي  پدرش   نزد  و  بوده  عزت  با  و  بزرگوار  منزلت،  و  ثروت  صاحب
  . بود  خود  نياي  از  زيادي  احاديث  راوي  و  موثق  شخصي  و  نوشت  بسيار  قرآن  خود،  قلم  با   بود،  مشغول   عبادت

  :فرمايد مي حضرتش حال شرح در ارشاد خود كتاب در الرحمه عليه مفيد شيخ

 عليهما (جعفر  بن  موسي  حضرت  و  بود  پرهيزگار  و  كريم  القدر،  جليل)   السلام  عليهما(موسي  بن  احمد  حضرت
 حضرت   گويند  و  بخشيد  او  به  بسيره،  به  بود  معروف  كه  خود  مزرعه  و   داشت  مي  مقدم  و  دوست  را  او)   السلام

  من  براي يحيي بن محمد بن حسن.  نمود آزاد خدا راه در و خريد بنده هزار  عنه االله رضي  موسي بن احمد
 مي  كه)   السلام  عليهما(جعفر  بن  موسي  حضرت  فرزند  اسماعيل  از  شنيدم:  گفت  كه  جدش   از  كرد  حديث
 عليهما(موسي  بن  احمد  با  و  رفت  بيرون  خود  اموال  از  برخي  بسوي  مدينه  شهر  از  خود  فرزندان  با  پدرم:  گفت

  به   نسبت  ادب  و  احترام   مراسم  چنان  و  بودند  همراه  پدرم  خادمين   و  خدمتگزاران  از  مرد   بيست)  السلام
 نشستند مي تن بيست آن نشست مي) السلام عليهما(موسي بن احمد هرگاه كه آوردند مي بجاي آنجناب

 باطناً   و  داشت  مي  دوست  چنان  قلباً  را  احمد  پدرم  شرايطي  چنين  در.  ايستادند  مي  بپا  خاست  برمي  چون  و
 نگاههاي  او  بر  چشم  گوشه  با  مخفيانه  پدرم  گرديد  مي  غافل  پدر  از  احمد  چون  كه  ورزيد  مي  مهر  وي  به

  ما   جمع  از  احمد  اينكه  تا  شديم  نمي  متفرق  ما  و  داشت  برنمي  وي  از  چشم  و  نمود  مي  آميز  محبت  و  گرم
  .گشت نمي خارج

شخصــيتي بســيار جليــل القــدر اســت، بنــابراين خــدمت روشن اســت كــه شخصــيت ايــن امــامزاده  
رساني به آستان ايــن مقــام رفيــع ملزومــاتي دارد كــه يكــي از مهــم تــرين آنهــا اتصــاف خــادمين ايــن 

  درگاه به ارزش هاي اخلاقي است.
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 ساحات اخلاق در نهج البلاغه

اهميت و جايگاه اخلاق تأكيد دارند در كتاب شريف نهج البلاغه اميرالمومنين (عليه السلام) بارها و بارها بر  
عنوان مي  يا چند دستور اخلاقي را  اشتر در كنار هر دستور حكومتي يك  تا جاييكه در عهدنامه مالك 

  فرمايند.

  به طور كلي ميتوان مباحث اخلاقي نهج البلاغه را در پنج ساحت تبيين كرد:

  اخلاق بندگي

مراد از اخلاق بندگي هنجارها و ناهنجارهايي مانند ايمان، خوف، توكل، و كفر، سركشي و بي اعتمادي به  
  خدا است كه به رابطه انسان و خدا مربوط مي شود. 

  اخلاق فردي 

اخلاق فردي ارزش هاي اخلاقي مربوط به حيات فردي انسان ها است و انسان را فارغ از رابطه با غير در 
  نظر مي گيرد. مانند فضيلت هاي صبر، حكمت، و حزم و رذيلت هاي پرخوري، شتاب زدگي و سبك مغزي.

  اخلاق اجتماعي

اخلاق اجتماعي كه شامل اخلاق كارگزاران حكومتي و اخلاق عموم مردم مي شود؛ آن دسته از اخلاقيات 
است كه تحقق آنها مشروط به وجود ديگران است. مراد از اخلاق اجتماعي، ارزش ها و ضد ارزش هاي 

  حاكم بر رابطه فرد با ساير انسان ها است؛ مانند عدل و احسان يا حسد و تكبر.

  بومي اخلاق زيست

مراتع و  (گياهان، حيوانات،  با طبيعت  انسان  مناسبات  بر  ارزشي حاكم  نيز احكام  اخلاق زيست محيطي 
 جنگل ها، آب ها و به طور كلي زيست بوم و نهايتا زيست كره) را بيان مي كند.    

با   البته هر كدام از اين ساحت هاي اخلاقي ميتوانند با يكديگر همپوشاني داشته باشند؛ مثلا روابط فرد 
. (شهيد  رابطه ي درون فردي  متعال ترسيم شود، همچنين  با خداوند  او  ميتواند ذيل رابطه ي  ديگران 

 ) ٢١،ص١٣٧٤مطهري، 

  تربيت نفس يا درمان امراض نفس به عنوان مهم ترين ركن خدمت رساني: 
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پيرامون  با دقت در موارد ذكر شده توسط علماي اخلاق و عرفان (كه برگرفته از آيات و روايات است) 
مراحل تربيت نفس و درمان امراض نفساني درمي يابيم كه همه ي اين موارد را مي توان ذيل سه مهارت 

  جاي داد: 

  مهارت هاي شناختي شامل خودشناسي و خداشناسي و شناخت عالم تكوين و حقيقت مرگ و... 

 مهارت هاي رفتاري شامل عمل به دستورات شريعت و همنشيني با صالحان و ... 

 مهارت هاي معنوي شامل انس با دعا و توسل به اهل بيت عليهم السلام و ... 

  روش پژوهش

اين پژوهش كيفي است و از رويكرد اجتهادي در آن استفاده شده است؛ روش تحقيق نيز در اين نوشتار 
اين صورت كه با استفاده از روش كتابخانه اي به جمع آوري و توصيف و تبيين تحليل مضمون مي باشد به  

شاخصه هاي كلي اخلاقي از منظر كتاب شريف نهج البلاغه در ساحت ارتقاء اخلاق خدمت رساني پرداخته  
  شده است. 

  شناختي -مهارت هاي مبنايي

نوجواني .١ و  كودكي  فصل  به  اعتاب   اهتمام  رساني  خدمت  روحيه  تقويت  براي 
   مقدسه

انما قلب الحدث كالارض الخالية، ما ألقى فيها من شىء قبلته. فبادرتُك بالادب قبل أن يقسو قلبك، و 
  ) ٣١، نامه١٤٢٤يشتغل لبّك.(سيدرضي، 

همانا دل نوجوان مانند زمين خالى است كه هرچه در آن افكنده شود، آن را مى پذيرد. از اين رو، من پيش 
 از آن كه دلت سخت گردد و خردت مشغول شود، به تأديب و تربيت تو شتافتم.

نفس  و  سليمة  نية  ذو  الدهر،  مقُتبل  و  العمر  مُقبل  أنت  و  ذلك  يكون  أن  أدبك  من  عليه  أجمعت  و 
  صافية.(همان) 
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(امام عليه السلام در وصيت به فرزندش امام حسن عليه السلام فرمودند) تصميم به تأديب تو گرفتم كه 
از من بپذيرى كه در بهار زندگى هستى و رو به سپرى كردن عمر و آينده روزگار مى روى ادب را در حالى  

 و داراى نيتى سالم و نفسى صاف و پاك هستى. 

يكي از راه هاي تربيت اسلامي پرداختن به تربيت نفس در عنفوان جواني است چراكه قواي انساني در اين  
 فصل از زندگي توانايي بيشتري دارند.

امام علي (عليه السلام) دوران نوجواني را از سه جهت بسيار حسّاس بيان مي كند: اوّل اينكه قلب نوجوان 
مانند زمين، خالي و مساعد است كه هرچه در آن بكاري همان درو مي كني و دوم اينكه در اين ايام انسان 

نوجواني را زودگذر مي داند و داراي نيتي سالم و به دور از وساوس شيطاني است و در عين حال دوران  
ق،ح ١٤١٠گوشزد مي فرمايد سريعاً آن را دريابيد: «بادر شبابك قبل هرمك و صحتك قبل سقمك» (آمدي،

) سوم اينكه از آنجاييكه اين فصل از زندگي قواي نفساني مخصوصا قوه ي شهويه در اوج قدرت ٤٣٨١
آورد؛ بر اين اساس لازم است براي آن پناهگاه  قرار دارد شيطان در اين زمان به نوجوان زياد روي مي  

خوبي در نظر گرفت كه بهترين پناهگاه، قرآن كريم، ائمه عليهم السلام مي باشد و گرنه، گناه انسان را در 
دنيا و آخرت رسوا مي سازد و بركت را از زندگي او برمي دارد و ناراحتي هاي روحي و رواني را نصيبش مي 

قوه ي شهويه اولين قوه اي است كه در انسان بروز ميابد، اگر فرد در برابر اين قوه    سازد؛ و از آنجاييكه
  بتواند نفسش را مهار كند در برابر قواي ديگر نفس نيز توانايي بيشتري خواهد داشت. 

  عناصر تأثيرگذار در اين فصل از زندگي عبارتند از: 

: صلب پدران و رحم مادران و روحيات آنان از قبيل شادي و غم و غذايي كه  صلب پدران و رحم مادران 
  مي خورند در خلقت و اخلاق فرزندان خود دخالت جدي دارند.

خانواده: در درجه اول پدر و مادر مسئول پرورش صحيح فرزندان خود هستند؛ پرورش صحيح و رضايت 
  بخش در آغوش گرم والدين اتفاق ميفتد.

يكي از عوامل مهم و موثر در امراض نفساني محيط ها و فضاهايي   محيط هاي آموزشي و پرورشي(مدرسه):
است كه انسان در آن نشو و نما مي يابد؛ به خصوص در سنين كودكي و نوجواني كه افراد آمادگي زيادي 

  در پذيرش خلقيات محيط آموزشي دارند.
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ها جامعه سهم عمده  هايي است كه در شكل گيري آن جامعه: بخش مهمي از تربيت هر فرد، نتيجة تجربه 
تواند جامعه را بسازد و متحول نمايد و هم اي دارد؛جامعه و فرد هر دو در يكديگر تأثير دارند. هم فرد مي 

  جامعه در سيستم فكري افراد اثر تعيين كننده دارد.

رسانه: رسانه هاي گروهي هم مي توانند عامل مهمي در تكوين تربيت فرد باشند، مخصوصاً اينكه مي 
  توانند به افكار و حتي اميال افراد جهت بدهند و آن را در راستاي اهداف خود قرار دهند.

گاهي اهداف رسانه؛ اهدافي تبليغاتي است و جنبه ي بازاريابي و اقتصادي دارد؛ اما بيشتر اوقات پشت پرده  
ي رسانه ها جهت دهي به باورها و فرهنگ يك جامعه و در نهايت اميال و خواسته هاي آن جامعه است 

معه هم به تبع آن باورها چراكه وقتي باورها و افكار يك جامعه به سمت و سويي خاص برود اميال آن جا
به همان سو خواهد رفت. براي مثال وقتي رسانه در جامعه اي مصرف گرايي و تنوع طلبي و مدگرايي را 
رواج داد رفته رفته براي افراد آن جامعه خواسته ها و اميالي پديد مي آيد كه در راستاي همان مصرف 

اور بسياري از انديشمندان حتي ميتواند عوامل وراثتي گرايي است. امروزه تأثير رسانه تا حدي است كه به ب
و درون فردي را هم تحت الشعاع قرار دهد و فطرت ثانيه و دومي براي فرد ايجاد كند كه با فطرت اوليه  

  و ذاتي فرد متغاير باشد.

   عبرت از گذشتگان .٢

 ) ٨٣ق، خطبه ١٤٢٤عباداالله! أين الذين عُمّروا فنعموا، و عُلّموا ففهموا، و أنظروا فلَهو.(سيدرضي، 

اى بندگان خدا! كجا هستند كسانى كه به آنان عمر داده شد و از نعمت ها برخوردار شدند. به آنان تعليم 
  داده شد و آنان فهميدند و مهلت داده شدند و آن فرصت را در غفلت و لهو و لعب سپرى كردند!؟ 

رسول خدا فرمودند:«انَّما انتُم خَلَفُ ماضينَ وَبَقِيةُ مُتِقَدّمينَ كانوا اكبَرَ مِنكم بَسطَةً وَ اعظَمَ سَطوَةً فَازعِجوا  
بِلَ  عَنها اسكنَ ما كانوا الَيها (وَ غَدَرَت بِهِم) وَ اخرِجوا مِنها اوثقََ ما كانوا بِها فَلَم يمنَعهُم قُوَّةُ عَشيرَةٍ وَ لا قُ

هُم بَذلُ فِديةٍ فَارحِلوا انفُسكَم بِزادٍ مُبَلّغٍ قَبلَ ان تُؤخَذوا عَلي فَجأَةٍ وَ قَد غَفَلتُم عَنِ الإستِعدادِ» (مجلسي، مِن
) شما بازمانده پيشينيان و جانشين گذشتگان هستيد، پيش از شما اقوامي قوي تر  ١٨١، ص  ٧٧ق، ج  ١٤٠٤

حالي كه در نهايت آرامش و آسايش بودند و به دنيا كمال اطمينان و نيرومندتر بودند، پس خداوند آنان را در  
داشتند به جهان آخرت برد و (اين در حالي بود كه) نيرومندي قوم و قبيله نتوانست مانع رفتنشان شود و 

فديه اي پذيرفته نشد. پس قبل از اينكه بدون   -به طور كلّي  -(براي اينكه در دنيا بمانند) از آنان پولي و
ادگي و در حال غفلت به طور ناگهاني شما را از دنيا ببرند، خودتان توشه فراوان (كه براي شما در آن  آم
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جهان كافي باشد) برداريد و آماده رفتن شويد. بنابراين مرگ باوري و عبرت گيري از سرگذشت پيشينيان 
 نيز ركن ديگري براي خدمت رساني اعتاب مقدسه است. 

  توجه به زودگذري لذات دنيوي و دائمي بودن آثار گناهان  .٣

 ) ٤٣٣ق، حكمت ١٤٢٤اذكروا انقطاع اللذات، و بقاء التبعات. (سيدرضي،

  به ياد داشته باشيد كه لذت ها پايان مى پذيرد؛ ولى آثار زشت آنها بر جاى مى ماند. 

مَاء فَــاخْتَلَطَ بِــهِ نَبَــاتُ الأَرْ ضِ قرآن كريم ميفرمايد: «إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَــاةِ الــدُّنْيَا كَمَــاء أنَزَلْنَــاهُ مِــنَ الســَّ
قَــادِرُونَ عَلَيْهَــآ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالأَنْعَــامُ حَتَّــىَ إِذَا أَخَــذَتِ الأَرضُْ زُخْرُفَهَــا وَازَّيَّنَــتْ وظََــنَّ أَهْلُهَــا أَنَّهُــمْ  

ــاتِ لِ لُ الآيَ ــذَلِكَ نفَُصــِّ ــالأَمْسِ كَ ــنَ بِ ــمْ تَغْ ــأَن لَّ يدًا كَ ــا حَصــِ ــارًا فَجعََلْنَاهَ ــيْلاً أوَْ نَهَ ــا لَ ــا أَمْرُنَ ــوْمٍ أتََاهَ قَ
ــه ــونس؛ آي ــرُونَ» (ســوره ي ــه يكــي از ٢٤يَتَفَكَّ ــا ب ــت دني ــراي شناســاندن حقيق ــه ب ــن آي ــرآن در اي ) ق

كنــد نــه در قالــب داســتاني زنــد، امــا آن را بــه صــورت كلــي بيــان ميمثــل ميهاي عينــي دنيــا  پديده
ــاص. مي ــيخ ــازل م ــمان ن ــي را از آس ــا آب ــد: م ــين گوي ــان در زم ــزول آن، گياه ــر ن ــه در اث كنيم ك

اي بــا ديــدن گيــرد. عــدهشــود و زمــين بــه خــود زينــت ميرويند، و زمين خشــك، ســبز و خــرم ميمي
هــا اســتفاده گوينــد مــا هــر وقــت نيــاري داشــته باشــيم از ايــن نعمتهاي فراوان با خــود مياين نعمت

اي بيننــد ســيلي آمــده يــا صــاعقهشــوند ميكنيم و ديگــر نگرانــي نــداريم، امــا صــبح كــه بيــدار ميمي
اي وجــود نداشــته اســت «أتََاهَــا ها را از بين برده اســت. گويــا اصــلا گيــاه يــا ميــوهنازل شده و همه آن

ــيلاًْ أَ ــا لَ ــالأَمْسِ» همــه حقيقــت دنيــا اينأَمْرنَُ ــنَ بِ ــمْ تغَْ ــأَن لَّ يدًا كَ ــا حَصــِ ــارًا فَجعََلْنَاهَ گونــه اســت. وْ نَهَ
ها آورد و كســاني جــذب ايــن جاذبــههايي را در زمــين بــه وجــود مــيهــا و جاذبــهخــداي متعــال زينت

ــه آنمي ــد اينهــا دل بســته، گمــان ميشــوند و ب ــاقي اســت و ميكنن ــراي هميشــه ب تواننــد بــه هــا ب
گونــه كــه امــور دنيــا اينانــد از اينهــا هميشــه در خوشــي و شــادي زنــدگي كننــد، امــا غافلوســيله آن

نيست و بــه شــدت فناپــذير اســت. همــانطور كــه بيــان شــد توجــه بــه زودگــذري لــذات دنيــوي ركــن 
  .)١٣٩١يزدي،(مصباح ته استديگري براي خدمت رساني شايس
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 شيطانتوجه به اغواگري دائمي  .٤

بُؤساً لكم، لقد ضرّكم من غرّكم، فقيل له: من غرّهم يا أميرالمؤمنين؟ فقال: الشيطان المضل، و الانفس 
النار بهم  فاقتحمت  الاظهار،  وعدتهم  و  بالمعاصى،  لهم  فسحت  و  بالامانى،  غرتهم  بالسوء،   الامّارة 

بدا به   : در حالى كه بر كشتگان خوارج در روز نهروان مى گذشت فرمود  .)٣٢٣ق، حكمت ١٤٢٤(سيدرضي،
به آن حضرت گفته شد: چه كسى آنان را فريب داد؟  حال شما! ضرر بر شما زد آن كه شما را فريب داد.

فرمود: شيطان گمراه كننده و نفس هايى كه فرمان به بدى ها مى دهند. اين دو عامل آنان را با ارائه آرزوها 
فريب داد و راه هاى گناهان را بر آنان هموار نمود و به يارى و پيروزساختن آنان وعده داد. در نتيجه آنان 

  وزخ انداخت.  را به آتش د

تعالي، برنامة خود را براي گمراه كردن آدميان ابليس پس از نافرماني از امر خدا و مهلت گرفتن از باري
مَانِهِمْ وَعَن  اعلام كرد: «لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيم ثُمَّ لآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفهِِمْ وَعَنْ أيْ

نشينم؛ ) بر سر راه راست تو در كمين آنان مي١٦،١٧شَمَآئِلِهِمْ وَلاَ تَجِدُ أكْثَرَهُمْ شَاكِرِين» (سوره اعراف؛ آيه
گاه تو بيشتر آنان آن  روم (براي گمراه كردن)سپس از پيش رو و پشت سر و راست و چپ به سراغ آنها مي

اي ديگر و درباره برخي م، در آيه بيني شيطان درباره ناسپاسي بيشتر مردرا ناسپاس خواهي يافت.اين پيش
أ؛ آيه  اقوام، تصديق شده است: «وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إبِْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلاّ فَرِيقاً مِنَ الْمُؤمِنِين» (سوره سب

مؤمنان. ٢٠ از  پيروي كردند، مگر گروهي  او  از  درآمد و (همه)  از آب  آنان درست  درباره  پندار شيطان   (
ر ابليس وسوسه است و شايد كارهاي ديگر او نيز به همين بازگردد. او با همين كار باعث خروج نخستين كا

  آدم و حوا از بهشت شد. 

هاي اوست، زينت دادن كارهاي بد در نظر آدميان برنامه  هاي وسوسة شيطان، كه سرلوحةيكي ديگر از جلوه
) (كارهاي بد را) بر روي زمين    ٣٩است: «لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أجْمَعِين»  (سوره حجر؛ آيه  

هاي بزرگ شيطان است كه آنچه را دهم و همگي آنها را گمراه خواهم كرد. اين از دام براي آنها زينت مي
طور طبيعي لذت اي كه بهدهد و بيش از آن اندازه رضاي خدا در آن نيست، در ديدة آدميان زيبا جلوه مي 

تر است، كند راه حرام، بهتر و دلچسبكه آدمي فكر ميدهد؛ تا جايي  آور نشان ميدارد، در ذائقة انسان لذت
كند، باز گمان از وساوس عجيب شيطان است كه با آنكه آدمي بارها و بارها آزمايش و تجربه مي  و اين

تر است. و همين شيطان شناسي راه ديگري براي اعتلاي اخلاق خدمت رساني بخشكند راه گناه، لذتمي
  . )٢٨٦، ص ١٣٩٥(مصباح يزدي، است
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  عقلانيت  .٥

مقابل هواي نفس عقلانيت است؛ بنابراين هرچه در مسير عقلانيت قدم برداريم از هواي نفس در    هنقط
 امانيم.

  . )٤٢٤ق، حكمت ١٤٢٤(سيدرضي، قاتِل هواك بعقلك

  با خرد و عقلت هواى نفس را بكش. 

فرمايد: «إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبكُمُ الَّذِينَ لا يعْقِلُونَ» (سوره انفال؛ خداوند متعال در اين زمينه مي
  ) بدترين جنبندگان نزد خداوند، كران و لالاني هستند كه تعقل نمي كنند. ٢٢آيه 

انسان در يك نگاه كلي موجودي است دو بعدي. بعد عقلانيت و بعد حيوانيت. شايد تعريف منطقي از انسان  
از خواسته ها، اميال و غرائز   انسان تركيبي  كه گفته: الانسانَ حيوان ناطق؛ گوياي اين مطلب باشد كه 

  قواي شهويه و غضبيه فائق آيد.حيواني و برخي از امور معنوي مي باشد. انسان با قوه عاقله مي تواند بر 

 مهارت هاي رفتاري

  پايبندي به دين و شرع مقدس اسلام  .١

 ) ٨٦ق، خطبه١٤٢٤المغبون من غبن نفسَه، و المغبوط من سلم له دينُه. (سيدرضي،

بازنده كسى است كه نفس خود را ببازد (به خود ضرر بزند)، و نكوحال (كه مورد غبطه ديگران است) كسى 
 سالم باشد. است كه دينش 

هر انساني كه مسلمان است و به خداوند متعال ايمان آورده است، بايد به اصول و فروع دين اعتقاد داشته 
ها عمل كند. يعني در مرتبه نخست بايد به خداوند متعال ايمان داشته باشد و به يكتايي او باشد و به آن

اعتراف كند كه همان توحيد است و به عدل او ايمان داشته باشد و به راستي و وجود پيامبران الهي اعتراف 
علاوه بر  .م معتقد باشدامام داشته باشد و به روز قيامت ه  ١٢كند و قبول داشته باشد و اعتقاد به امامت  

باشد هم اعتقاد داشته باشد و به  اصول دين كه هر كسي به آن معتقد است بايد به فروع دين كه ده تا مي 
عبارتند از: نماز ، روزه ، حج ، جهاد ، خمس ، زكات ، امر به معروف ،    آن عمل كند و فروع دين در اسلام

  . نهي از منكر ، تولّي و تبرّي
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ها ها زير مجموعه مسايلي كه در اصول دين و فروع دين ذكر شد به عنوان اصل و پايه است و هر كدام از آن 
و احكام خاصي دارند مثلا نماز به عنوان فروع دين است كه احكام خاص خود را دارد و يك فرد مؤمن بايد 

علميه مرجع يابي به احكام نماز و روزه از طريق مطالعه رساله  ها را ياد بگيرد و عمل كند و طريقه دستآن
تقليد ميسر است و هر كسي بايد در مسايل شرعي به رساله مرجع تقليد خود رجوع كند. و لازم به تذكر 

خداوند متعال    .ترين قدم در خودسازي و بندگي استترين و اساسياست كه عمل به رساله علميه مهم
ها عمل كنند مثلا حقوق و اخلاق كه بر مؤمنين لازم است به آنعلاوه بر احكام، قوانين ديگري دارد بنام  

  .حقوق والدين ، حقوق همسر ، حقوق همسايه و غيره

ها براي هر كسي مقدور نيست. و لذا هر كسي بايد سعي كند يابي به آن فهم تمام معارف اسلامي و دست
ها عمل كند و رمز سعادت انسان در عمل به واجبات حتي الامكان واجبات و محرمات را ياد بگيرد و به آن 

و ترك محرمات است. بنابراين براي انتخاب خادمين اعتاب مقدسه ميزان تقيد به شريعت ركن اساسي 
  است. 

 مخالفت با هواي نفس  .٢

 . )٣١همان، نامه( الهوى شريك العمى

  هوا و هوس، شريك كورى دل و بصر است. 

  . )٥٠(همان، خطبه تُبْتَدَعإنَِّمَا بَدْءُ وُقُوعِ الْفِتَنِ أَهْوَاءٌ تُتَّبَعُ وَ أحَْكامٌ 

  همانا آغاز پديد آمدن فتنه ها، هوا پرستي، و بدعت گذاري در احكام آسماني است. 

فرمايد: «أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ قرآن كريم با لحني شديد پيروي از هواي نفس را مردود اعلام مي كند و مي
پرستد و او را به جاي خدا اخذ كرده است. كه دلخواه خودش را مي) كسي٢٣إِلَهَهُ هَوَاهُ» (سوره جاثيه؛ آيه

خواهد. اين  خواهد يا نميبيند دلش ميدهد، ميدهد يا نميكه در هر كاري ببيند خدا اجازه ميبه جاي اين
فرماست. نتيجه اين رويكرد نيز اين است كه مي فرمايد: همان فرهنگي است كه امروز در جهان مادي حكم

كه علم داشت، خداوند او را گمراه كرد. گمراه يعني انسان فرمايد: با اين «وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ» (همان) مي
شان كرده است. انسان دانند، خدا گمراه كه ميفرمايد با اين راه را نداند و آن را گم كند، ولي خداوند مي

اش كند و برگردد، وقتي جاهل است، اگر راه خطايي هم برود، ممكن است از كسي بپرسد يا كسي راهنمايي
شود؟ ممكن است نسبت به اين انتخاب خيلي اما وقتي آگاهانه راه خطا را انتخاب كند، چگونه هدايت مي
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گمان مي كنند كه بهترين كار   )١٠٤(سوره كهف؛ آيه  هم خوشحال باشد؛ «يَحْسَبُونَ أنََّهمُْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا»
كه خدا را فراموش كند، ديگر را انجام مي دهند...! «وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وخََتَمَ عَلَى سَمعِْهِ وَقَلْبِهِ» كسي

اي كه بايد تواند حقيقت را بشناسد. خداوند بر دلش (همان قوهكند و نمياش درست كار نميقواي اداراكي
أَضَلَّ اللَّهُ» (سوره روم؛ زند كه باز نميحق و باطل را تشخيص بدهد) مهري مي شود. «فَمَن يَهْدِي مَنْ 

تواند هدايت كند؟ آيا قدرتي بالاتر از خدا براي هدايت او ) كسي را كه خدا گمراه كند، چه كسي مي٢٩آيه
  هست؟! اين نتيجه پيروي از هواي نفس است.

در دنياي مدرن امروزي كه جولانگاه هواها و هوس هاي نفساني است؛ اين ميزان مخالفت با هوس هاست 
  كه اخلاق اسلامي را از اخلاق غربي متمايز مي كند.

 محاسبه نفس و حساب كشي از آن .٣

مهارت ديگر براي خدمت رساني شايسته؛ محاسبه ي نفس است در زندگي روزمره مانند مغازه داري كه 
 هر روز دخل خود را چك ميكند .

  .)٤٥(همان، نامه  من حاسب نفسه رَبح، و من غفل عنها خَسر

  كند.  كسى كه از نفس خود حساب بكشد، سود برد و هر كه از آن غافل ماند، زيان

محاسبه عبارت است از اين كه انسان در هر شبانه روز يك وقتي را معين كند كه به حساب نفس خويش 
موازنه و سنجش نمايد و نفس خويش   انجام داده و طاعت ها و گناهانش را  را  اعمالي  را برسد كه چه 

سرزنش كند ،اگر در طاعت الهي تقصير نموده يا مرتكب معصيت شده، و شكر نمايد خداوند را، اگر واجبات 
  . )٢٦٩، ص ٢، ج ١٣٩٤( نراقي محمدمهدي،ترا انجام داده و معصيتي از او صادر نشده اس

فرمايد: «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا و زنوا قبل أن توزنوا و تجهّزوا رسول خدا(صلي االله عليه و آله) مي
كه اعمال  كه به حساب شما برسند، خود حسابگر خويش باشيد، و قبل از اينللعرض الأكبر» پيش از آن

(ابن طاووس على بن    شما را بسنجند، اعمال خود را وزن كنيد و براى روز قيامت خويشتن را آماده سازيد
  . ) ١٣، ص ١٣٧٦موسى،

در پاسخ  درباره ي چگونگي محاسبه ي نفس سوال كرد؛ حضرت  السلام)  (عليه  اميرالمومنين  از  مردي 
فرمودند: هنگامى كه صبح را به شام مى رساند، نفس خويش را مخاطب ساخته چنين گويد: اى نفس!  

چه راه آن را سپرى امروز بر تو گذشت و تا ابد باز نمى گردد، و خداوند از تو درباره آن سؤال مى كند كه در  
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كردى؟ چه عملى در آن انجام دادى؟ آيا به ياد خدا بودى، و حمد او را به جا آوردى؟ آيا حق برادر مؤمن  
آيا حقّ  او زدودى؟ و در غياب او زن و فرزندش را حفظ كردى؟  اندوهى از دل  آيا غم و  را ادا كردى؟ 

جلوي غيبت برادر مؤمن را گرفتى؟  بازماندگانش را بعد از مرگ او ادا كردى؟ آيا با استفاده از آبروى خويش،  
آيا مسلمانى را يارى نمودى؟ راستى چه كار (مثبتى) امروز انجام دادى؟ سپس آنچه را كه انجام داده به ياد  
مى آورد، اگر به خاطرش آمد كه عمل خيرى از او سر زده، حمد خداوند متعال و تكبير او را به خاطر توفيقى 

آورد، و اگر معصيت و تقصيرى به خاطرش آمد، از خداوند متعال آمرزش   كه به او عنايت كرده به جا مى
مى طلبد و تصميم برترك آن در آينده مى گيرد، و آثار آن را از نفس خويش با تجديد صلوات بر محمّد و 
آل پاكش، و عرضه بيعت با اميرمؤمنان(عليه السلام) برخويشتن و قبول آن و اعاده لعن بر دشمنان و مانعان 
از حقوقش، محو مى كند؛ هنگامى كه اين محاسبه (جامع و كامل) را انجام داد، خداوند مى فرمايد: «من  
به خاطر دوستى تو با دوستانم و دشمنيت با دشمنانم در مورد گناهانت به تو سختگيرى نمى كنم و تو را 

  . )٢٥٠، ص٨٩ق، ج١٤٠٤(مجلسى،  مشمول عفو خود خواهم ساخت

 بازنگري در عادات ناپسند .٤

هركسي خودش متولي امر تربيت نفس خويش است و تا انسان عزم واقعي بر اين امر نداشته باشد اتفاقي 
  نميفتد؛ 

 يكي از راه هاي تربيت نفس بازنگري در عادات انسان است.

  .)٣٥٩ق، حكمت ١٤٢٤(سيدرضي،  هاأيها الناس! تولوا من أنفسكم تأديبها، واعدلوا بها عن ضراوة عادات 

   تربيت نفس هاى خود را به عهده گيريد و آن ها را از آزمندى و ولع عادت هايشان بازداريد.اى مردم! 

انسان سر مي با آن انس گاهي برخي رفتارها از  انسان در اثر عواملي  زند كه در حقيقت لذتي ندارد، اما 
گرفته و به تدريج به آن عادت كرده و نوعي لذت كاذب براي وي نمود پيدا كرده است. استفاده از مواد  

بار دود سيگار به حلقش مي ... از اين قبيل رفتارهاست. كسي كه براي اولين  رسد به  مخدر، دخانيات و 
رسد شود، اما اگر به دلايلي چند مرتبه اين كار را تكرار كرد به تدريج به جايي ميافتد و ناراحت ميسرفه مي

شود. اين لذتي كاذب و جعلي است كه عاملي طبيعي نياز به آن را در كه اگر دود استعمال نكند ناراحت مي
اثر عاملي خارجي و شيطاني، مزاج او منحرف شده و به دنبال لذتي  شخص به وجود نياورده است، بلكه در

كاذب روانه شده است. در مورد گناهان نيز همين گونه است؛ به طوري كه در صورت تكرار يك گناه به  
  مرور تبديل به عادت مي شود و نفس در مقابل ترك آن گناه از خود مقاومت نشان مي دهد.
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مثلا كسي كه ارتباط كلامي بيش از ضرورت برقرار كردن با نامحرم برايش يك عادت شده؛ وقتي از او 
سوال شود كه چرا مرتكب اين گناه مي شوي؟ پاسخ مي دهد كه عادت كرده ام به اين كار و تركش برايم 

  سخت است. 

انسان حاكميت مي يابد؛ زيرا وقتي يابد كه شخص نميگاه عادت چنان بر  تواند به راحتي از آن رهايي 
به سادگي از حكومت عادت چيزي خلق و خلقت و طبيعت دوم شخص باشد، ديگر نمي ها خود را تواند 

كشاند كه قادر نيست از آن برهاند. اين سلطنت و حكومت عادت است كه او را به كارها و رفتارهايي مي
فرمايد: «لِلعادهْ عَلى كُلِّ إنسانٍ سُلطانٌ» عادت، بر هر فرار كند. از همين رو امام على (عليه السلام) مي

  ) ٧٣٢٧ق، ح١٤١٠انسانى سلطه دارد.(آمدي،

اعتادَ شَيئا في سِرِّهِ و خَلَواتِهِ، فَضَحَهُ في امام حسن(عليه السلام)نيز مي ، فَمَنِ  فرمايد: «العاداتُ قاهِراتٌ 
اند؛ پس، هر كس در نهان و خلوتهاى خود به چيزى عادت كند، علاَنِيَتِهِ و عِندَ المَلَأِ» عادتها مقهور كننده

  ) ١١٣، ص٢، ج   ١٣٦٩آن چيز او را در آشكار و ميان جمع رسوا سازد.(ابن ابي فراس، 

اختيار در هنگام در حقيقت حاكميت عادت بر عقل و نفس آدمي چنان است كه انسان همان طوري كه بي
اراده كارها و رفتارهايي را دارد كه اگر عقلانيت و مديريت و سلطنت عقل  اختيار و بيزند، بيخطر ترمز مي

داد. امام على(عليه السلام) درباره مالكيت عادت بر نفس انساني هشدار داده  بود، چنين كاري را انجام نمي
مي ميفرمايد كه عادتو  و زشت  بد  ايشان ميهاي  باشد.  آدمي  نفس  عَدُوٌّ تواند دشمن  «العادَهً  فرمايد: 

  ) ٩٥٨ق، ح١٤١٠مُتَمَلِّكٌ» عادت، دشمنى است كه انسان را در تملّك خود دارد. (آمدي،

دهد؛ چنانكه فرد در خواب و انسان اگر به چيزي عادت كند، به طور طبيعي و ناخواسته همان را انجام مي
اش است؛ همچنين كساني كه در بيهوشي دهد كه مطابق عادت و شاكله خو گرفتهرويا كارهايي را انجام مي

اند. انسان بدزبان در هنگام قرار دارند همان سخنان و رفتارهايي را دارند كه بدان عادت كرده و خو گرفته
  گويد.بيهوشي و نيمه هوشياري بدزبان است؛ چنانكه خوش خو و خوش بيان، سخن به نيكي و خوشي مي

كوچك نشمردن هيچ گناهي و مغرور نشدن به اينكه عذاب الهي شامل حال او نمي   .٥
 شود

كوچك شمردن گناه و تكرار آن و در نتيجه جرأت پيدا كردن به آن موجب هلاكت نفس و افتادن در ورطه 
 ي تباهي است پس هيچ گناهي را نبايد كوچك شمرد. 



٤٤  ١٤٠١بهار و تابستان  ـ  هفدهم و هجدهمـ شماره   پنجمسال  ي رهيافت فرهنگ ديني ـفصلنامه  
  

ما جرّأك على ذنبك و ما غركّ بربك و ما أنسَّك بهلكة نفسك؛ أما من دائك بُلولٌ، أم ليس من نومتك 
  ؟)٢٢٣ق، خطبه ١٤٢٤(سيدرضي، يقظة

هان اى انسان، چه چيز تو را بر گناهت دلير كرد و چه چيز تو را به پروردگارت دلير ساخت و چه چيز تو را 
  با نابودى خودت مأنوس كرد؟ مگر درد تو دوايى ندارد؟ يا خواب تو را بيدارى نيست؟! 

امام رضا (عليه السلام) فرمودند: «الصغائر من الذنوب طرق الي الكبائر، و من لم يخف االله في القليل لم 
يخفه في الكثير» گناهان كوچك وسيله و راه رسيدن به گناهان بزرگ هستند؛ كسي كه در گناه كم از خدا 

  . )٣٥٣، ص ٧٣، ج١٤٠٤(مجلسي، نترسد، در گناه بزرگ هم نخواهد ترسيد

باقر امام  نيز  اذنب و و  احدكم:  يقول  الذنوب، فان لها طالبا.  المحقرات من  «اتقوا  فرمودند:  السلام)  (عليه 
استغفر االله، ان االله عزوجل يقول: سنكتب ما قدموا و اثار هم و كل شي ء احصيناه في امام مبين، و قال  

ت بها االله ان عزوجل:انها ان تك مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السموات او في الارض يأ
) از گناهان كوچك و حقير اجتناب كنيد، همانا  ١٦و سوره لقمان؛ آيه  ١٢االله لطيف خبير» (سوره ياسين؛ آيه

براي آن نيز طالب و حسابرسي است. گاهي يكي از شماها مي گويد گناه مي كنم و بعد استغفار مي نمايم! 
انجام داده اند مي نويسيم و نيز مي نويسيم   هماناخداوند مي فرمايد: «همه اعمالي را كه پيش از مرگ

آثاري را كه از اعمال شان براي بعد از مر گ شان باقي مي ماند، و همه چيز را احصاء نموده و مي شماريم 
و در نوشته محكم و آشكار ثبت مي كنيم.» و باز خداوند مي فرمايد: «اگر آن عمل بنده از نظر كوچكي به  

ش) باشد و در ميان سنگ باشد و يا در آسمان ها و يا در زمين باشد، خداوند آن اندازه دانه خردل (خشخا
  . )٣٢١»(همان، ص عمل را خواهد آورد، همانا خداوند ريز بين و خبردار است

از امورى كه گناه كوچك را به گناه بزرگ تبديل مى كند، آن است كه گنهكار مهلت خدا و مجازات نكردن 
و مغرور شود.قرآن كريم مي فرمايد:  بداند  يا خود را محبوب خدا  بداند و  دليل رضايت خدا  را  او  سريع 

) ٨يرُ» (سوره مجادله؛ آيه «وَيقَُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نقَُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِ
دل مى گويند چرا خدواند مارا به خاطر گناهانمان عذاب نمى كند؟ جهنم براى آنها كافى گناهكاران در  

  . است ، وارد آن مى شوند و بد جايگاهى است 

وعده عذاب جهنم براى چنين افرادى ، بيانگر آن است كه گناه افرادى كه مغرور به عدم مجازات سريع  
  خداوند هستند، گناه كبيره است.
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  راضي بودن به حداقل ها  .٦

يكي از راه هاي تربيت نفس قانع سازي نفس به حداقل هاست و همانطور كه در روايات آمده راهش اين  
است كه در امور دنيوي به زيردست خود بنگريم؛ اگر انسان به دنبال دستيابي به مقام و منصب بالاتر باشد 

 بايد بداند كه در ورطه ي هلاكت گام نهاده است.

وَايمُ االله يمينا أستثنى فيها بمشيئة االله لاروضن نفسى رياضة تهش معها الى القرص اذا قدرت عليه مطعوما،  
  . )٤٥ق، نامه ١٤٢٤(سيدرضي، او تقنع بالملح مأدوم

سوگند به خدا سوگندى كه در آن مشيت خدا را مستثنى مى كنم، نفس خود را چنان رياضت دهم كه اگر  
  براى خوراك خود به قرص نانى دست يابد، شاد گردد و از خورش به نمك قناعت كند. 

امام سجاد (عليه السلام) فرمود: «رسول خدا (صليّ االله عليه و آله و سلم) بر شتر چراني گذر كرد؛ كسي را 
ي قبيله و آنچه در فرستاد تا مقداري شير بگيرد. شتربان گفت: آنچه در پستان شترهاست براي صبحانه

نياز خودمان مي هاست براي شام آنظرف باشد. رسول خدا (صلّي االله عليه و آله و سلم) هاست و مورد 
عرض كرد: خدايا! مال و فرزندانش را زياد كن! سپس به گوسفند چراني برخورد كرد؛ كسي را فرستاد تا  
مقداري شير از او بگيرد. چوپان گوسفندها را دوشيد و هر چه شير در ظرف داشت در ظرف پيامبر اكرم 

براي آن حضرت فرستاد و گفت: آنچه شير در نزد ما   ريخت و گوسفندي هم(صليّ االله عليه و آله و سلم) 
توانيم برايتان آماده كنيم. پيامبر (صليّ االله عليه و بود، همين مقدار است و اگر بيش از اين نياز داريد مي

اي آله و سلم) به درگاه الهي عرض كرد: خدايا! او را به قدر كفايت روزي ده! يكي از اصحاب عرض كرد: 
ي ما آن دعا را دوست داريم؛ ولي براي رسول خدا! براي كسي كه جواب منفي داد، دعايي كردي كه همه

كسي كه حاجت شما را برآورد، دعايي كردي كه هيچ كدام از ما آن را دوست نداريم! رسول خدا (صلّي االله 
همَّ ارزُق مُحمَّداً وَ آلَ محمّدٍ اَلكفَافَ؛ عليه و آله و سلم) فرمود: انَِّ مَا قَلَّ وَ كَفي خَيرٌ مِمّا كَثُرَ وَ اَلهي. الل 

آنچه كم باشد و كفايت كند، بهتر است از آنچه زياد باشد و دل انسان را از ياد خدا باز دارد. پس فرمود: 
  . )١٤٠، ص٢ق، ج١٤٣٠خدايا! به محمّد و آل محمّد به قدر كفايت روزي عطا كن» (كليني،

فرمايد: «وَلَا تَمُدَّنَّ عَينَيكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزوَْاجاً سوره طه كه مي  ١٣١امام صادق (عليه السلام) در ذيل آيه  
هاي مادي كه  مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَياةِ الدُّنيا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَ رِزْقُ ربَِّكَ خَيرٌ وَ أَبْقَى» هرگز چشم خود را به نعمت

ها را هاي زندگي دنياست و براي آن است كه آنها شكوفهايم، ميفكن كه اين هايي از آنان داده به گروه 
فرمايد: «وقتي اين آيه نازل شد، رسول خدا (صلّي االله عليه  بيازماييم، و روزي پروردگارت پايدارتر است؛ مي
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آورد و هر و آله و سلم) راست نشست و فرمود: هر كس به خدا دل نبندد، حسرت دنيا او را از پاي درمي
شود و خشمش فرو ننشيند، و هر كس نعمت كس چشم از مال و ثروت مردم برندارد، حزنش طولاني مي

، ١٣٦٤شود» (فيض كاشاني،ها ببيند، عمرش كم و عذابش نزديك ميها و نوشيدنيخدا را تنها در خوردني
  . ) ٨٣، ص٢ج

 بستن راه نفوذ هواهاي نفساني از ابتداء  .٧

نسبت انسان به خواهش هاي نفساني نسبت شترباني است كه اگر لگام را رها كند به بيراهه ميرود...؛ پس 
 نبايد به خواهش هاي نفساني اعتنايي كرد.

اعلم انك ان لم تردع نفسك عن كثير مما تحبّ مخافة مكروه، سَمَت بك الاهواء الى كثير من الضرر؛ 
  .)٥٦ق، نامه ١٤٢٤(سيدرضي،  رادعافكن لنفسك مانعا 

آگاه باش اگر خود را از امور فراوانى كه دوست دارى به خاطر ترس از زيان آن باز نگردانى، هواهاى نفس 
  .كشاند. پس نفس خود را از هوس ها مانع شو و باز گردان وجودت را به بسيارى از زيانها مي  

رسد كه مهارت غلبه بر نفَْس امّاره عبارت از توانايي است كه آدمي در پرتو شناخت صحيح و به نظر مي 
كند در برابر نَفْس امّاره سر تسليم فرود نياورد و از برآوردن رفتار مناسب و نيروي معنوي قدرت پيدا مي 

 هاي وحياني باشد. هاي نَفْساني اجتناب كند و تابع عقل سليم و آموزه خواسته

به طور كلي مردم در برابر خواهش هاي نفساني به چند دسته تقسيم مي شوند: دسته اوّل مردمي هستند 
هستند و   شود. اينان همواره به دنبال لذايذ ماديّ كنند و چيزي مانع آنان نميكه به دلخواه خود عمل مي 

فرمايد:«... وَوَيْلٌ لِّلكَْافِرِينَ  دهند. قرآن كريم دربارة اين دسته از مردم ميزندگي دنيا را بر آخرت برتري مي
الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلىَ الآخِرَةِ...» (سوره ابراهيم؛ آيه   ) واى بر كافران از ٣و٢مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ الَّذِينَ يَسْتحَِبُّونَ 

  دهند...» مجازات شديد (الهى) همانها كه زندگى دنيا را بر آخرت ترجيح مى

كنند از محرّمات اجتناب شناسند، سعي ميهايشان حدّ و مرزي ميخواستهدسته دوم كساني هستند كه براي  
كنند. هاي نفَْساني، نظير مكروهات، مشتبهات و محللاّت خودداري نميكنند، ولي از برآورده ساختن خواسته

كنند و گاهي مرتكب صغائر  گردند: برخي، از كبائر اجتناب ميخود اين دسته نيز به چند شاخه تقسيم مي
كنند و شوند. برخي از اين افراد بلافاصله پس از گناه توبه مي شوند و گروهي كبائر را نيز مرتكب ميمي
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ورزند، ولي به هر حال همة اين افراد سعي و اهتمام كنند و بر گناه خود اصرار ميبرخي ديگر توبه نمي
  دارند كه تا حدودي محرّمات را ترك كنند. 

نَفْس قرار مي  را بر مخالفت هواي  دهند، مگر در مواردي كه رضاي دسته سوم كساني هستند كه اصل 
خداوند در موافقت نفَْس است، آن هم به جهت رضاي خدا نه جهت پيروي هواي نَفْس. اصل در زندگي 

دهند. خواهد، انجام ندهند و در هر كار، معيار را رضايت خدا قرار ميآنها اين است كه هر چه دلشان مي
مراتب مي داراي  نيز  اين دسته  بيالبتّه  به  مراتب  اختلاف  (مصباح يزدي،   نهايت ميل كندباشند و شايد 

  . )١٢٣، ص١٣٩٠

 ايجاد احساس ارزشمندي  .٨

 . )٤٤٩ق، حكمت ١٤٢٤(سيدرضي، من كرُمت عليه نفسه هانت عليه شهواته

  هر كس كه نفسش برايش داراى كرامت و حيثيت باشد، شهوات و تمايلات براى او پست مى شود.

حقيقت عزّت در درجة نخست، در دل و جان انسان ظاهر مي شود و او را از خضوع و سازش و خودباختگي 
در برابر طاغيان و ياغيان و هواهاي نفساني باز مي دارد. مرز بين عزّت و تكبّر باريك است. از اين رو،  

نفس اشتباه مي گيرند. گاهي   گاهي موجب اشتباه مي شود و افرادي كه خوي متكبّران دارند، آن را با عزّت
نيز بعضي، به اشتباه عزّت برخي را به عنوان تكبّر آنان تصور مي نمايند؛مرز بين ذلّت و تواضع نيز نزديك 

  است. بايد موارد هركدام را شناخت. 

شخصي به امام حسين(عليه السلام) عرض كرد: در تو تكبّر وجود دارد(نعوذ باالله). آن حضرت در پاسخ 
مي  خداوند  كه  دارد  وجود  عزّت  من  در  ولي  خداست،  پاك  ذات  مخصوص  كبريايي  و  «بزرگي  فرمود: 

ل او، و مؤمنان ) عزّت مخصوص خدا و رسو٨فرمايد:«والله العزّة و لرسوله و للمؤمنين» (سوره منافقون آية 
  . )١٩٨، ص ٤٤ق، ج ١٤٢٤(مجلسي، است

عزّت، براساس روايات اسلامي، تنها در پرتو تقوا و بندگي خالص خدا به دست مي آيد؛ و زمانيكه انسان از 
  درون احساس ارزشمندي و عزت كند تن به رذالت در برابر خواهش هاي نفساني نمي دهد. 

  يكي ديگر از عناصر مهم براي اخلاق خدمت رساني همين احساس ارزشمندي و عزت نفس است. 
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 گزينش نكردن نعمت ها  .٩

يكي از عوامل مهم در اخلاق خدمت رساني؛ حرص و ولع نداشتن نسبت به گزينش مسئوليت ها و پست 
 و مقام هاست...! 

  . )٤٥ق، نامه١٤٢٤(سيدرضي،  هيهات! أن يغلبنى هواى، و يقودنى جشعى الى تخير الاطعمة

  محال است كه هواى نفس بر من پيروز شود و حرص و آز من به گزينش خوراك ها وادارم سازد. 

وقتي اميرالمومنين (عليه السلام) تلويحا به ما ياد مي دهند كه سر سفره غذاها را گزينش نكنيم؛ به طريق 
اولي بيانگر اين است كه درباره پست هاي و مقام ها هم نبايد گزينش كنيم؛ اي بسا كفشداري حرم سبب 

  سعادت ما گردد.  

مقام معظم رهبري در ابتداي درس خارج فقه با بيان حديثي از پيامبر گرامي اسلام(صلي االله عليه و آله)  
  اثرات و تبعات اخروي رياست طلبي فرمودند:درباره

ءَ بِهِ يومَ القيامَةِ مَغلولَةً يدُهُ اِلّا جِي  اللَّه عليه و آله قال: لا يؤَمَّرُ رَجُلٌ عَلى عَشَرَةٍ فَما فَوقَهُم«عن النّبي صلَّى  
 اِلى عُنُقِه فَاِن كانَ مُحسِناً فُكَّ عَنهُ وَ اِن كانَ مُسيئاً زيدَ غِلّاً اِلى غِلِّهِ.» پيامبر اكرم (صلي االله عليه و آله) 

رياست و امارت داشته باشد مگر اينكه او را روز قيامت كس نيست كه بر ده نفر يا بيشتر،  فرمايد: هيچمي
آورند كه دستش به گردنش بسته است؛ پس اگر چنانچه آدم درستكاري بود و تقصيري متوجّه  در حالي مي

اگر چنانچه بدكار و گناهكار بوداو نبود، او را رها مي (شيخ كند، غل و زنجيرش افزايش پيدا ميكنند و 
  . )٢٤٦ق، ص ١٤١٤طوسي محمدبن حسن،

رهبر معظم انقلاب اسلامي در شرح اين حديث به نكته اي مهم و قابل تامل اشاره مي كنند و مي فرمايند 
تبعات اخروي رياست چنان سنگين است كه آدم عاقل نه تنها به دنبال آن نمي رود، بلكه از آن فرار نيز  

جوري ال رياست ندويم؛ واقعاً اين مي كند! ايشان در اين مورد فرمودند:اگر ماها عقل داشته باشيم، بايد دنب
است. بايد دنبال رياست نرويم؛ رياست اين تبعات را دارد. بعضي ميدوند دنبال رياست، نمي فهمند كه نفْس 

آورند؛ اين آمريت و رياست، اين خطرات را دارد كه روز قيامت وقتي او را بياورند، مغلولاً(دست بسته) مي
الهي.... اينها را بايد ما بفهميم؛ اينها را   آورند او را در پاي محاسبه مياين چيز خيلي مهمّي است. مغلولاً 

كرسي دنبال  بفهميم.  ميبايد  تقنيني؛  رياست  چه  اجرائي،  رياست  چه  (بودن)  رياست  براي هاي  بينيد 
نمايندگي مجلس بعضي خودشان را ميكُشند، اگر چنانچه راه پيدا نكنند به هر دليلي يا مثلاً فرض كنيد 
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صلاحيتش را تأييد نكنند يا رأي نياورد و غيره، خودش را به آب و آتش و در و ديوار ميزند كه چرا نشد؛ 
اي است، خب ي يك چنين دغدغه عقل نيست، تدبير نيست. ملاحظه كرديد؟ اگر چنانچه اين رياست، مايه

(بيانات؛   انسان رها كند؛ مگر اينكه واقعاً متوجّه انسان بشود و واجب باشد براي انسان؛ آن[جا] بله لازم است
٢٧/٩/١٣٩٧ ( .  

 پيروي از هادي مهتدي  .١٠

جدايي از ولي خدا انسان را به ضلالت و هلاك شدن در هواها ميكشاند؛ پس يكي از راه هاي درمان نفس 
 اتصال به ولي خداست... 

  ) ٩٥ق، خطبه ١٤٢٤بعثه والناس ضُلّال فى حيرة، و حاطبون فى فتنة، قد استهوتهم الاهواء.(سيدرضي، 

خداوند سبحان (پيامبر صلى االله عليه و آله) را در حالى فرستاد كه مردم در وادى حيرت گمراه در آشوب 
  مشوش و منحرف بودند و هواى نفسانى آنان را در خود غوطه ور ساخته بود.  

كنند و  اي را درباره پيامبراكرم(صلي االله عليه و آله) بيان مياميرمؤمنان (عليه السلام) نكته  ١٩٢در خطبه  
به خداوند  شد،  گرفته  شير  از  پيامبر  اينكه  محض  به  فرمايند:  فرشتهبزرگمي  داد  ترين  مسؤوليت  اش 

دهد.و من مثل سايه  هاي اخلاق جهان را شب و روز به وي آموزش  هاي اخلاقي و همه نيكوييكرامت
كند. هر روز پرچمي پيامبر (صلي االله عليه و آله) را دنبال كردم، مانند بچه شتري كه مادرش را دنبال مي 

 كنم.  كرد كه از او پيرويافراشت و مرا امر مياز اخلاق خود را براي من مي

امام رضا(عليه السلام) به نقل از پيامبر اسلام(صلي االله عليه و آله) و ايشان به نقل از جبرئيل و جبرئيل از 
ينِي قول خداوند  عزّ و جلّ  فرموده اند: «إِنِّي أَنَا االلهُ لاَ إِلَهَ إلاَِ أَنَا وَحدِي، عِبَادِي فَاعبُدُونيِ وَليَعلَم مَن لَقِ

لاَ إِلَهَ إِلاَ االلهَ مُخلِصاً بِهَا أنََّهُ قَد دخََلَ حِصنِي، وَمَن دَخَلَ حِصنِي أَمِنَ مِن عَذَابِي، قَالُوا يَا   مِنكُم بِشَهَادةَِ أَن 
يتِهِ عَلَيهِمُ يَةُ أَهلِ بَابنَ رسَُولَ االلهِ وَمَا إِخلاصَُ الشَّهَادَةِ لِلَّهِ قَالَ عَلَيهِ السَّلاَم: طَاعَةُ االلهِ وَطاَعَةُ رَسُولِ االلهِ ووََلاَ

(كلمة طيّبة «لاَ إلَِهَ إِلاَّ االلهَ») قلعة مستحكم و دژ استوار   )؛١٢٧، ص  ٤٩ق ، ج  ١٤٠٣السَّلاَم» (مجلسي،  
من است. هر كس آن را بگويد، در اين قلعه و دِژ استوار داخل مي شود و اگر در آن وارد شد، از عذاب روز 
 رستاخيز در امان خواهد بود. در ادامة اين روايت آمده است، وقتي كه امام رضا(عليه السلام) مي خواستند
مِن   أَنَا  وَ  شُرُوطِهَا  وَ  «بِشَرطِهَا  فرمودند:  بودند،  مركب  بر  كه سوار  حالي  در  دهند،  ادامه  خود  به حركت 
شُروُطِهَا»، يعني درست است كه شعار توحيد و كلمة طيّبة «لاَ إِلَهَ إِلاَّ االله» حصن يا قلعة مستحكم خداست 
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و هر كس آن را به زبان بياورد و داخل اين قلعه شود، از عذاب خدا در امان خواهد بود، از شروط آن اقرار 
  امامت به حضرت رضا(عليه السلام) و ولايتمداري است. 

فرمايش امام هشتم(عليه السلام) در روايت مذكور، بيانگر اين است كه راه سعادت جامعه اتصال با ولي 
  خداست؛ بنابراين يكي از خصلت هاي خدمت رساني ولايتمداري است. 

 مهارت هاي معنوي

  انس با دعا و استعانت از خداوند متعال .١

ق، خطبه  ١٤٢٤(سيدرضي،   أنفسكم، و هو حسبنا و نعم الوكيلأقول ما تسمعون، واالله المستعان على نفسى و  
١٨٣( . 

مى گويم آن چه را كه مى شنويد و خدا است كه از او عليه نفس خود و نفوس شما يارى مى طلبم و او 
  است كفايت كننده موجوديت من و بهترين تكيه گاه هستى ما.

نحمده على آلائه كما نحمده على بلائه و نستعينه على هذه النفوس البِطاء عما أمِرَت به، السراع الى ما  
  . )١١٤(همان، خطبه  نُهيَت عنه

به نعمت هاى خداوند همان گونه حمد مى نماييم كه به بلايش و كمك از او مى خواهيم براى (اصلاح) 
اين نفس هاى كندرو در جايى كه دستور به سرعت داده شده است و شتابنده به سوى آن چه كه از آن 

  نهى شده است. 

  . )٧٨(همان، خطبه اللهم اغفرلى ما وأيتُ من نفسى، و لم تجد له وفاء عندى

  خداوندا! بر ما ببخشا آن چه را كه از نفس خود وعده كردم و تو درباره آن وعده از من وفا نديدى.

يكي از احساسات پاك و اصيلي، كه ريشه در فطرت بشر دارد، توجه به دعا و ارتباط با عالم غيب، و مبدأ 
 در روايتي از امام صادق (عليه السلام) آمده است:  آفرينش، و قدرت لايزال الهي است.

«ان عند االله عزوجل منزلة لا تنال الا بمسألة و لو ان عبدا سد فاه و لم يسئل لم يعط شيئا فاسئل تعط انه  
  . ) ١٤٩، ص ٢٠،ج ١٣٥٣ليس من باب يقرع الا يوشك ان يفتح لصاحبه» (مكارم شيرازي ناصر، 



    ٥١ البلاغه  نهج  هاي  آموزه اساس بر) ع(موسي بن احمد  حضرت  بارگاه رساني خدمت اخلاقي  اعتلاء بر موثر عوامل شناسايي

  

نزد خدا مقامي است كه جز با دعا و تقاضا نمي توان به آن رسيد، و اگر بنده اي دهان خود را از دعا فروبندد  
و چيزي تقاضا نكند، چيزي به او داده نخواهد شد. پس از خدا بخواه تا به تو عطا شود. چرا كه هر دري را 

  بكوبيد و اصرار كنيد سرانجام گشوده خواهد شد. 

يكي ديگر از عناصر مهم خدمت رساني انس با دعاست و براي سلامت روح و جان انسان دعا نقش حياتي  
  دارد. 

 خوف از خداوند متعال  .٢

 . ) ١٦١ق، خطبه ١٤٢٤(سيدرضي،  احذروا عباداالله! حذر الغالب لنفسه، المانع لشهوته، الناظر بعقله

اى بندگان خدا! برحذر باشيد، مانند برحذر بودن كسى كه بر نفسش پيروز است و مانع شهوترانى و ناظر به  
  وسيله عقلش.  

سوره قرآن كريم مي فرمايد: «وَ أَمَّا مَنْ خافَ مقَامَ ربَِّهِ وَ نَهيَ النَّفْسَ عَنِ الْهَوي فَإنَِّ الْجَنَّةَ هيَِ الْمَأوْي» (
توانند از گناهان خودداري  ) بهشت جاي كساني است كه از مقام الهي بترسند. علت اينكه مي٤٠نازعات؛ آيه

ها كنترل  ها و هوس تواند خودش را در برابر بديكنند ترس از خداست؛ تا خوف از خدا نباشد، انسان نمي
ترين و مؤثّرترين عامل خوف است. البته عوامل ديگري هم هست؛ شوق، محبت، رجاو ...، اما  كند. مهم

 ي مراتب ايمان و معرفت مؤثر است، خوف است.  چيزي كه عموميت دارد و در همه

  بنابراين خوف از خداوند متعال يكي از مهم ترين عواملي است كه انسان به آن نياز دارد. 

  گيري و پيشنهادهانتيجه

جاييكه  تا  است  پرداخته  ويژه  طور  به  آن  هاي  بايسته  و  اخلاق  مسأله  به  البلاغه  نهج  شريف  كتاب 
اميرالمومنين (عليه السلام) در عهدنامه مالك اشتر در كنار هر دستور حكومتي يك يا چند دستور تربيتي 

روي آن تأكيد شده    اخلاقي دارند؛ در اين نوشتار سعي شد كه اصول مهم اخلاقي اي كه در نهج البلاغه
شناختي و مهارت هاي رفتاري و مهارت هاي معنوي بيان گردد با اين  ،  هاي مبنايي است در قالب مهارت

رويكرد كه اگر ما بخواهيم خدمت رساني متعالي به اعتاب مقدسه داشته باشيم ناگزيريم كه قبل از آن به  
ارتقاء اخلاقي متوليان اين آستان بپردازيم كه در انظار مردم نمايندگان ذوات مقدسه(عليهم السلام) محسوب 

بلكه نقش پسيني آن    ؛ي گردند؛ اگر چه اصولي كه بيان شد نه تنها نقش پيشيني در خدمت رساني داردم



٥٢  ١٤٠١بهار و تابستان  ـ  هفدهم و هجدهمـ شماره   پنجمسال  ي رهيافت فرهنگ ديني ـفصلنامه  
  

تري دارد به اين معنا كه خادمين اين اعتاب مقدسه دائما بايد خود را با اين اصول  به مراتب اهميت بيش
  محك زده تا عيار اخلاقي دايره ي خدمت رسانيشان سنجيده شود. 

(عليه السلام) اين اصول را كه در قالب سه مهارت   پيشنهاد مي شود كه توليت آستان حضرت شاهچراغ
بيان شده؛ در گزينش خدام مد نظر قرار دهد و نيز افرادي كه در آينده قرار است نقش خادمي اين آستان 

  اصول نمايند.را ايفاء كنند خود را ملزم به رعايت اين 
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